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همان اول عمّه جان

کاردستی یادمان داد/3

فقط مهمان نبودیم، کمک هم کردیم/4

به به تخمه داغ!/5

خاطره گویی ها خیلی گل کرد/6

ه دورهمیش خوب است/8
ّ
مار و پل

کنار بازی و تفریح

چند تا نكته هم یاد گرفتیم/10

قصه مادربزرگ همه را میخكوب کرد/12

اب تر کرد/14
ّ
فال حافظ مهمانی را جذ

ای کاش یلدا تمام نمی شد/15

راستی شما در یلدا چه کار کردید؟/16

شب یلدا بود. مامان و بابا و بهمن و آذر و یلدا می خواستند 
بروند خانه ی مامان بزرگ و بابا بزرگ.

مامان گفت: »هر چی می پوشید ،گرم باشد. هوا سرد است.«  
یلدا  جواب داد: »دوست داشتم لباس پف پفی و چین چینی ام را بپوشم ولی 
این جوری شکل عروس می شوم! لباس عروس هم به درد شب یلدا نمی خورد!«

بهمن که داشت می خندیدجلو آمد و گفت: »من یک لباس با جیب  های گنده می پوشم 
کی کنم.« تا بتوانم جیب هایم را پر از خورا

آذر که از همه خوشحال تر بود جواب داد: »من که فقط یک لباس راحتی می پوشم تا 
بتوانم راحت بدوم و بپر بپر کنم.«

بابا هندوانه به دست وارد شد و ادامه داد : »زود باشید دیر شد. من و هندوانه دم در 
منتظریم.«

آذر که آماده شده بود بلند گفت : »جانمی یلدا، جانمی یلدا!«
یلدا کوچولو جواب داد: »چی؟!«

 آذر دستی به سر خواهر کوچولویش کشید و گفت: »با تو نبودم که!«
 آن وقت بود که همه خندیدند.

همه آماده مهمانی رفتن شدیم

قدم
نخست



همین دوساعت پیش ...... لحاف ابر وا شد 
هزار دانه ی برف ...... در آسمان رها شد

 دو  دانه برف کوچک ......به روی دستم افتاد 
چه چیز جالبی را ......خدا به من نشان داد 

خدا خودش به من گفت:......نگاه کن دوباره 
ببین که برف ها هست......به شکل یک ستاره

مامان و بابا و یلدا و آذر و بهمن که رسیدند خانه ی مامان بزرگ و 
بابا بزرگ، بقیه آمده بودند. عمو و زن عمو، عمه جان و شوهر عمه، 
دخترعموها؛ بهار و پاییز و دختر عمه و پسر عمه ها؛ مهری و مهر داد 
و مهر زاد.  مامان بزرگ گفت: »خوش آمدید!« بابا بزرگ گفت: »فقط 
یک کمی دیر آمدید!« آذر دوید بغل مامان بزرگ و گفت: حالا که همه 

بی مان  آمدیم، می خواهم یک شعر قشنگ یلدایی از مر
خانم هاشمی بخوانم . همه باز دو انگشتی دست زدند:

قدم
دوم مادربزرگ منتظرمان بود
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که  ست  ب ا ه یک سنجا ر با ر لب د ب جا کتا ین  ا
می خواهد بداند چرا شب یلدا درازترین شب سال است 
برای همین ت�میم می گیرد بیشتر این شب را بشناسد. 
ماجراهای این سنجاب واقعا هیجان انگیز است. این 

کتاب مناسب کودکان  ۷ تا ۹ ساله است.

این کتاب که برای گروه سنی ۷ تا ۹ ساله نوشته شده است، درباره 
یک موش و یک سوسک خال خالی است که چون خانه شان در 

زمستان خوب گرم نمی شود ، به خانه آدم ها می روند. درست شب یلدا 
در خانه آدم ها آقا موشه گیر می  افتد و سوسک خال خالی می خواهد او 

را نجات بدهد. این کتاب پر از ماجراهای خواندنی است.

بهار شعرش را که خواند، رو کرد به بقیه ی بچه ها و گفت: »راستی بچه ها، قرار بود 
کتاب هایتان را بیاورید و با هم بخوانیم.« بچه ها که همه انگار یاد کتاب هایشان افتاده بودند، 

سری� کتاب ها را برداشتند و دویدند و یک گوشه نشستند تا قبل از اینکه مامان بزرگ چای بیاورد، 
کمی کتاب بخوانند.  بچه ها یکی یکی کتاب هایشان را باز کردند و به هم نشان دادند. جالب بود. 

کتاب ها همه درباره ی یلدا بودند. 

هندونه شب یلدا
نام نویسنده: افسون امینی

۱۳۹۹:  سال نشر
: انتشارات مدرسه اسم نشر

تو سرمای زمستون 
سوسکی و راز پنهون
نام نویسنده: سوسن �اقدی�
۱۳۹۸:  سال نشر

: انتشارات ذکر اسم نشر

در مهمانی با خودمان کتاب هم آورده بودیم

قدم
سوم
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عمّه جان کنار ما آمد و گفت: »بچّه ها دوست دارید یک کارت 
هدیه انار قرمز یلدایی درست کنیم؟  پس دست به کار شوید .« ابتدا 

روی مقوا مست�یلی به هر اندازه ای که دوست دارید  یا مست�یلی به �ول۴۸
به عرض ۱۵ سانت بکشید. �ول مست�یل را به سه قسمت مساوی تقسیم 
کنید  و با خط کش خط کم رنگی بکشید . خط های کشیده شده را به داخل 

مست�یل تا کنید . روی دو �رف تا شده یک انار بکشید. دو �رف انار را م�اب� 
شکل با قیچی برش بزنید . داخل کا�� هم دانه های انار را کنار هم بکشید. سپس 
با سلیقه ی خودتان انار و دانه های انار را رنگ کنید . حالا شما یک کارت هدیه 
یلدایی زیبا دارید . می توانید داخل کارت را با جمله ای زیبا ، زیباتر کنید تا آذر و 
بهار و یلدا داشتند کاردستی انار و نامه درست می کردند، بع�ی از بچه ها  برای 

خودشان �ورتک انار درست کردند.

چی �زم داریم؟

مقوا یا کا�� 

قیچی 

چسب مای� 

مداد قرمز و مداد مشکی

همان اول عمّه جان
کاردستی یادمان داد

قدم
چهارم
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فقط مهمان نبودیم، کمک هم کردیم

کاردستی بچه ها که تمام شد،  همه گرسنه شده بودند و  دلشان خوراکی می خواست. برای همین سری به 
آشپزخانه زدند. مامان بزرگ و مامان و زن عمو و عمه داشتند شام آماده می کردند. روی میز یک ظرف لبو 
گر دوست دارید،  گر کمک لازم دارید، کمکتان کنیم.« مامان لبخند زنان گفت: »ا پخته بود. یلدا گفت: »ا
می توانید لبو ها را توی ظرفی بچینید.« بهار گفت: »می توانیم لبو ها را شکل گل در بیاوریم.« بهمن دلش 
می خواست لبو ها شکل ستاره باشند و مهرداد و مهرزاد لبو های شکل ماه دوست داشتند. بچه ها همه 
دست هایشان را شستند و دور میز نشستند و مشغول کار شدند. لبو ها را پوست کندند و لبو خوردند 

و با چاقو لبوها را به شکل گل و دایره و قلب برش زدند. لبو ها خیلی قشنگ شدند. بهار و پاییز دوست 
داشتند لبوهایشان را سر یک چوبِ خلال دندان بزنند. لبوهایشان شکل آبنبات چوبی شد. بقیه هم 

خوششان امد و لبوها را سر خلال دندان زدند. بعد آبنباب چوبی لبویی ها را توی یک لیوان بلوری 
 چیدند و تیلیک تیلیک از آن ها عکس گرفتند. باور نمی کنید؟

 این هم عکس لبوهای بهمن  و مهرداد.

قدم
پنجم
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مامان و یلدا تخمه ها را که از قبل از کدوتنبل جدا کرده بودند تفت دادند 
و نمک زدند.

آذر گفت: »به به، تخمه داغ! بعد هم به مامان بزرگ کمک کرد لیوان ها را 
روی میز بچیند. تخمه ها را توی پیاله تقسیم کردند. بچه ها هر کدام مقداری 
تخمه از پیاله ها برای خود در ظرفی برداشتند. عجب خوش مزه بود! مزه ی تخمه 

ید و  گر باور نمی کنید، خودتان یک کدوتنبل بگیر کدوی تازه خیلی عالی است. ا
درست کنید. همین جوری که مامان و یلدا درست کردند. البته از بزرگ تر ها هم 

کمک بگیرید.  

قدم
ششم

به به تخمه داغ!
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همیـن کـه مامان بـزرگ چـای آورد، بابا بـزرگ خا�ـره تعریف کردنـش گل کرد و 

. آن قدیم هـا یلـدا ایـن جـوری نبـود. بـرف می آمـد انـدازه ی  گفـت:  »یادش  به خیـر

قد آدم. می خواسـتی بروی شـب یلدایی مهمانی، باید با خـودت حتما پارو می بردی. 

یک سـال مـا رفتیـم یلـدا خانـه ی عمـوی بزرگـم. شـب کـه خواسـتیم برگردیـم، از بـس 

بیـرون بـرف آمـده بود، در خانه باز نمی شـد. تلفن هم نبود زنگ بزنـی یکی بیاید کمک. 

آخـرش مجبور شـدیم شـب همان جا بخوابیـم و تازه فردا با پـارو راه را بـاز کردیم.« همه 

خندیدنـد.

خاطره گویی ها خیلی گل کرد

قدم
هفتم
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شوهــــــرعمـــــــه جان ایـــــن 

د  ، یا ا که شنید ه ر �ر خا

خا�ره ی خودش افتاد 

و گفت: »من وقتی بچه 

بودم، یک بار یلدا خواستم 

پسته را با دندانم بشکنم 

ولی به جای پسته دندانم 

شکست. بعد هم دهانش 

را باز کرد و دندان جلویی 

بالایی اش را نشان داد 

ز  هنو ببینید  «  : گفت و 

شکسته  ش  شه ا گو هم 

است.« مهری با تعجب 

، تو که  ن با جا با « : گفت

گفته بودی دندانت توی 

جنگ با اژدها شکسته!« 

شوهرعمه جان سرفه ای 

کــــــــــــرد و گفت: »خـــــــــب 

 ،
ً
یبا همین جوری بود تقر

ی  پسته ا ی  ها د ژ ا یک 
بود.« 

مامان لبخند زنان گفت: 

»مامان بزرگ من شب یلدا 

 . می گفت ق�ه  همیشه 

یکسال ق�ه اش آن قدر 

�ولانی بود همه خوابمان 

برد. �ب� که بیدار شدیم، 

مامان بزرگ ناراحت بود 

چرا آخر ق�ه اش را گوش 

ندادیم.«   

ه  �ــــــــر خـــــا ز  ا کـه  بهمـــــــن 

تعریـف کــــــــردن بزرگ تر هـا خوشـش 

! وقتـی  آمـده بـود، گفـت: »یادش به خیـر

مـن هـم بچــــــــــــه بـودم، فکـر می کـردم شـب 

یلـدا شـب مخ�ـوص خواهـرم یلداسـت. 

همـه اش ��ـه می خـوردم چـرا مـن شـب 

مخ�ـوص خـودم را نـدارم و چرا شـب بهمن 

یـم.« ندار

همه از شنیدن خا�ره ی بهمن خوشحال 

شدند و برایش دست زدند. عمه جان 

گفت: »�بر کنید ببینم مگر دهه فجر را 

یم؟ دیدید که شب بهمن  جشن نمی گیر

ز  ف پر ا ن با یک ظر ما « ما . یم ر ا هم د

باقالی وارد شد و گفت: »پس بیایید ماه 

ز روزهای بهمن یک جشن  دیگر  یکی ا

ل  ی د تی تو که حسر یم  نی بگیر ما د خو

کسی نماند.« بابا بزرگ با مهربانی گفت: 

»امشب شب تو هم هست. شب همه ی 

بچه هاست.« بچه ها با خوش حالی 

گفتند: »جانمی! حالا که امشب 

مال ماست، برویم بازی 
کنیم.«
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مار و پلّه 
دورهمیش خوب است

همین بچه ها دور هم نشستند و تاس ریختند و مشغول و بهار هم بازی مار و پله با خودشان آورده بودند. برای بچه ها خیلی بازی ماروپله دوست داشتند. پاییز 
ح بازی: برای این بازی به یک تاس و به تعداد بازیکنان، بازی شدند. هدف بازی یادگیری و یادآوری نکاتی درباره ی مراسم است که زودتر مسیر را �ی کند و به ن�طه ی پایانی برسد. مهره نیاز داریم. بازی با تاس۶ شروع می شود. برنده کسی شر

سنتی شب یلداست. 

شروع:
بچه ها می خواهند از شب 

�و�نی یلدا رد شوند و به صب� 
برسند. کسی که اول از همه 

به صب� برسد، برنده است. با 
بچه ها همراه شو. تاس بریز 

و شروع کن.

چرا شب یلدا تنها نشستی. 
دور هم بودن شب یلدا خیلی خوب است. 

یک بار تاس نریز و لباس ب�وش تا به خانه ی 
بابا بزرگ بروی.

چه کار 
خوبی کردی با 

کی  خودت یک خورا
به مهمانی آوردی. 

حتما همه خوش حال 
می شوند. در بزن و از 

پله ها برو با�.

درست 
است شب یلدا پر 

کی است. اما  از خورا
نباید پرخوری کنی. 

آفرین، یک خانه 
برگرد ع�ب و کمی 

کی ها را توی  از خورا
ظرف� بگذار.

آفرین که 
به همه س�م کردی.
از نردبان عبور کن.
این جایزه ی شب 

یلداست.

قدم
هشتم
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چه خوب 
که به جای دعوا و 

شلوغ بازی کردن، شب 
یلدا آرام با ب�یه بازی 

می کنی. همین جور که 
می پری، دو خانه برو 

جلو. 

ق�ه گفتن شب 
یلدا کار جالبی است. 
چه کار خوبی می کنی 

امشب برای ب�یه ق�ه 
می گویی. آفرین، 
در تاریکی از روی 

سر مارها رد شو و به 
خانه ی ۳۱ برو.

بابا بزرگ 
دارد فال حاف� 
می گیرد. فالت 

خوب آمده.
۳ خانه برو 

جلو. 

پایان:
شب یلدا به آخر رسید. 

آفرین که زودتر از همه به صب� 
رسیدی. امیدوارم یلدا خوش 

گذشته باشد.

به فکر دیگران 
بودن در شب یلدا 
خیلی خوب است. 

چه کار خوبی می کنی 
همراه مامان بزرگ 

برای �یر زن همسایه 
کی می بری. خورا
۲ خانه برو جلو.

درست 
است شب یلدا پر 

کی است. اما  از خورا
نباید پرخوری کنی. 

آفرین، یک خانه 
برگرد ع�ب و کمی 

کی ها را توی  از خورا
ظرف� بگذار.

شب یلدا بدون هندوانه 
که مزّه ندارد. مامان بزرگ یادش 
رفته هندوانه را از حیاط بیاورد. از 

ه ها برو پایین و هندوانه را از توی 
ّ
پل

حیاط بردار و بیاور.
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وقتی آش و املت خوش مزّه ی مامان بزرگ 
آماده شد، همه دور هم شام خوردند. عجب 

غذاهایی! بعد غذا مامان بزرگ گفت: »بچه ها، 
کمک کنید ظرف ها را جمع کنیم اما سفره را جمع 
نکنید. می خواهیم سفره ی یلدا بچینیم. همه کمک 
کردند و ظرف ها را جمع کردند. بعد  مامان بزرگ 
با کمک مامان و زن عمو و عمه جان یکی یکی 

ظرف های میوه را آوردند و توی سفره چیدند. 

کنار بازی و تفریح
چند تا نکته هم یاد 
گرفتیم

قدم
نهم
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*ظرف اولی انار بود. پاییز دوید و کنار ظرف 
انار نشست و گفت: »منم منم انارم، هزار تا دونه دارم. 

من میوه ی پاییزم. خوش مزه ام، لذیذم.«
 بابا گفت: »از همان قدیم انار در سفره ی یلدا بود. می گفتند 

رنگ قرمزش آدم را یاد گرمای خورشید می اندازد.
**لبوها را زن عمو آورد. بچه ها لبوهای تزیین شده را به 

همه نشان دادند و با هم خواندند: »لبو لبو داغه لبو، لبو 
لبو داغه لبو، لبو ها را زن عمو پخته، خسته نباشه زن عمو.«

گر لبو بخورید، بدنتان قوی  زن عمو لبخند زنان گفت: »لبو بخورید. ا
می شود و مریض نمی شوید.«  

که  ا  ف سیب ر . ظر د ف سیب بو می ظر ف سو ظر * * *
مامان بزرگ گذاشت توی سفره، مهرداد و مهرزاد دوقلوهای 

عمه جان با هم خواندند: »جانمی سیب شیرین، داره کلی ویتامین.«
****بابا بزرگ تا ظرف هندوانه را دید، فرصت نداد بچه ها حرفی 

یع آمد و کنار ظرف نشست و گفت: »از قدیم  بزنند و خودش سر
ید، تا آخر زمستان سرما  گر شب یلدا هندوانه بخور می گفتند ا
نمی خورید.« بعد هم سریع یک قاچ هندوانه برداشت و مشغول خوردن 

شد.
 *****ظرف آخری، خرمالو بود. آذر دوید و نشست کنار ظرف 

خرمالو و خواند: »خرمالو ام خرمالو، نارنجی و چاقالو، میوه ی پاییزم 
 ».

ً
من، بخور منو تو لطفا

بهمن سرفه ای کرد و گفت: »از همان قدیم که من کوچولو بودم، توی 
مهد کودک خرمالو میوه ی یلدا بود. مربی های مهد می گفتند خرمالو 

قشنگ است و سفره ی یلدا را خوشگل می کند.« همه از حرف 
بهمن زدند زیر خنده.

 مامان بزرگ به میوه های توی سفره نگاه کرد و گفت: »دست همه 
درد نکند. سفره پر از میوه های پاییزی و یلدایی شد.« بعد 

هم همه دور سفره نشستند و میوه خوردند.
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یک شهر کوچک بود آن دور دورها. آن قدر از همه جا دور بودند که مردمش همه دور هم میوه می خوردند که مامان بزرگ شروع کرد به قّ�ه گفتن:
نمی توانستند بروند از جاهای دیگر خرید کنند. فقط هر ماه یک بار یک مرد 

دوره گرد می آمد آنجا و هر چی مردم لازم داشتند، برایشان می آورد. آن روز هم 
قرار بود مرد دوره گرد بیاید، اما از بس برف آمد، راه ها بسته شد. مردم همه منتظر 

مرد دوره گرد بودند. کلّی چیز میز سفارش داده بودند. میوه فروش یک عالمه انار 
و هندوانه و سیب و لبو سفارش داده بود. آجیل فروش تخمه و گردو و کشمش 

سفارش داده بود و شیرینی  فروش چند گونی آرد و شکر سفارش داده بود. خب 
یلدا بود و همه می خواستند خوراکی های یلدایی داشته باشند. میوه فروش وقتی 
فهمید راه بسته است و دوره گرد نمی آید، آهی کشید و گفت: »یلدا که بدون میوه 
یلدا نمی شود!« آجیل فروش اخمی کرد و گفت: »یلدا که بدون کشمش و تخمه 
یلدا نمی شود!« شیرینی فروش هم زد زیر گریه و گفت: »حالا چه جوری سفارش 
کیک و شیرینی مردم را حا�ر کنم!« مردم شهر هم ناراحت بودند. چیز زیادی 
برای یلدا نداشتند. همه توی برف و سرما وسط میدان شهر جم� شده بودند 
ینی فروش هم اشک هایش را است.« آجیل فروش فکری کرد و گفت: »به جای آجیل خوردن چایی می کنیم.« میوه فروش لبخندی زد و گفت: »بله، آش رشته بهتر از هیچی بیایید برویم خانه ی من.. همه دور هم یک آش رشته خوش مزه درست وسط این سرما بیرون مانده اید. ی� می کنید و شب یلدایی سرما می خورید. را دید و ماجرا را فهمید، لبخندی زد و گفت: »اینکه ��ه ندارد ننه جان. چرا و داشتند ��ه می خوردند که ننه نبات از راه رسید. تا ��ه و ناراحتی مردم  ننه نبات لبخندی زد و گفت: »آفرین! حالا راه بیفتید چون تا بخندید و دهانتان حسابی شیرین شود.« پاک کرد و گفت: »من هم برایتان ل�یفه های خنده دار تعریف می کنم می خوریم و با هم حرف می زنیم.« شیر

قصه مادربزرگ همه را میخکوب کرد

قدم
دهم
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یم.« این جوری شد که همه ی  خیلی کار دار

اهالی راه افتادند سمت خانه ی ننه نبات . سر راه دیگ و دیگچه و 

ملاقه و این جور چیزها هم از خانه هایشان برداشتند. هر کسی هر چیزی 

داشت آورد. یکی پیاز آورد، یکی نخود و یکی فلفل، یکی دو تا سیب و یکی 

چند دانه انار و... خیلی �ول نکشید که بوی آش همه ی خانه را برداشت. 

همه توی اتاق بزرگ خانه  نشستند و کاسه ها را دستشان گرفتند و دور هم 

کی داشتند با هم تقسیم  گفتند و خندیدند و آش خوردند و هر چی خورا

کردند. یلدا به همه ی مردم شهر حسابی خوش گ�شت. همه شاد بودند 

. / هم در خوردن هم در کار و می گفتند:  قربون دست بسیار
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بچه ها خوش حال با کتاب حاف� برگشتند. بابا بزرگ کتاب را گرفت  و بعد از فرستادن 
�لوات به روح حاف� شیرازی یک فال گروهی برای همه گرفت و دیوان حاف� را باز کرد. 

بعد هم شروع به خواندن کرد:
»بر سر آنم که گر ز دست برآید/دست به کاری زنم که ��ه سر آید

�داد/دیو چو بیرون رود فرشته در آید«
َ
خلوت دل نیست جای �حبت ا

  شعر که تمام شد، بهار گفت: »چه جالب تویش یلدا هم داشت! معنی اش چی بود؟« بابا بزرگ 
گفت: »معنی اش این بود که در راه هدفی که داری تلاش کن و امیدوار باش که بالاخره به 

آرزویت می رسی.«
شعر خواندن که تمام شد، دیگر وقت رفتن به خانه بود. بچه ها با خوش حالی از مامان بزرگ 
و بابا بزرگ تشکر کردند. بهمن گفت: »عجب یلدای خوبی بود!« مهرداد و مهرزاد و مهری 
گفتند: » خیلی خوش گ�شت.« یلدا گفت: »کاش یلدای بعد زود تر برسد.« آذر و بهار و پاییز 

با خوش حالی سر تکان دادند و گفتند: »بله، ای کاش زود تر برسد.«
گر می توانست یک بازی ماز هم بازی کند خیلی بهتر  یلدا توی خیالش داشت فکر می کرد ا

بود.

فال حافظ مهمانی را جذّاب تر کرد
قدم

یازدهم
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یلدا می خواهد 
به خانه ی 
بابابزرگ 
برسد. از کدام 
راه برود تا 
زودتر برسد 
و مارهای 
نیش نیشو 
سر راهش 
نباشند؟

ای کاش 
یلدا تمام 
نمی شد

قدم
دوازدهم
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بع�ی مهمونی ها خیلی برای ما عزیز و مهم اند. م�ل چی؟ خب م�ل 
مهمونی تولد، مهمونی عیددیدنی نوروز، مهمونی ن�ری توی مراسم 
 دینی و نزدیک ترین مهمونی خوب این هفته. بله . مهمونی شب یلدا. 
برای همین هر خونه ای رو که نگاه می کنیم تو فکر این هستن که چ�وری یلداشون 

رو با یه دورهمی با آدمایی که دوستشون دارن گرم تر کنن. بع�ی از بچه  ها هم توی این فکرها 
به خانواده هاشون کمک می کنن. چه عالی! آفرین به این بچّه ها که همیشه توی کارهای گروهی 

نه  و چه مدرسه همیشه پرچم همکاری و همدلی رو  برای کارهای چه خو
با ارزش بالا نگه می دارن.

اسم این دختر فا�مه است. فا�مه راستا. 
کلاس چهارم دبستان. 
ببینید چقدر هنرمنده.

شب یلدا با لبوهای داغ و 
شیرین گرم تر میشه. برای همین 
فا�مه اول لبوها را تمیز شسته و با 
نظارت مامان، گ�اشته که لبوها 
کامل بپزه.

قدم
سیزدهم

راستی شما در یلدا چه کار کردید؟
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خب حالا وقت چیه؟ وقت قالب زدن.
 لبوها  وقتی لقمه ای و کوچک باشن 

خوردنشون راحت تره.

وقتی لبوها سرد شد، پوست اون ها را 
باید گرفت . آفرین فا�مه چه با دقت داری 
پوست لبوها را می گیری. و با احتیاط آن ها 
را برش می زنی.

حالا باید یک فرم دیگر 
هم پیدا کنم. هم قلبی هم 
ستا ره ای. به به چه قشنگ 

شد!

خب حالا باید برم مقداری از این 
لبوها را به مامان بدهم تا به سلیقه 

خودش آن ها را شکل بدهد.

با تشکر از عکاس محترم خاله فاطمه جون
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